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1  

  ∗مقدمه
  

امكان جرح و سلب صلاحيت از داور، از اركـان لازم بـراي تـأمين                 
منظـور حـسن      بـه . رود  شمار مـي    المللي به   صحت و سلامت روند داوري بين     

بايستي مطمئن باشند كه اختلاف آنهـا در          فين دعوي مي  جريان داوري، طر  
نظر مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و براي حـصول ايـن              يك مرجع بي  

مهم، وجود آيينها و روشهايي در داخل سيـستم داوري و يـا در دادگاههـا                
به جرح قاضـي يـا داور در يـك پرونـده خـاص                براي  اخذ تصميم نسبت    

  .رسد نظر مي ضروري به
تـوان گفـت كـه اعتـراض بـه            رغم در دسترس نبودن آمار مي      علي  

ولي . صلاحيت داوران در سالهاي اخير به نحو محسوسي افزايش يافته است          
تفكيك اينكه جرح داور ناشي از حسن نيت بوده و يا صرفاً جنبه تاكتيكي              

                                                           
، صفحات  1989جلد سوم،   (الملل و تطبيقي      فصلنامه حقوق بين   مقاله حاضر از سري مقالات منتشره در         .∗

عضو كانون وكلاي ايالت كلمبيـاي امريكـا        » مايكل تاپ من  «نويسنده مقاله   . انتخاب شده است  ) 52ـ26
  .است
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قدر مـسلم آنكـه عـدم اعمـال         . داشته است، هميشه به آساني ممكن نيست      
استفاده از اين ابزار و طريقـه جبرانـي بـاز             راه را براي سوء   كنترلهاي لازم،   
  .خواهد گذاشت

اي از رازداري پنهـان       از آنجا كه جريان جرح داوران غالباً در هالـه           
بوده پيدايش ملاكها و ضوابط شناخته شده ثابتي براي آن با مشكل مواجـه              

آن در  علاوه، حسب اينكه رژيم داوري چـه باشـد و مقـر               به. گرديده است 
كجا، اين طريقه جبراني كاملاً متفاوت بوده و همين امر به نامشخص بـودن              

در مقالـه   . هاي جرح داور دامـن زده اسـت       دو تشتت در ضوابط و استاندار     
حاضر كوشش بر اين اسـت كـه اشـتراكات منطقـي و بـارز موجـود در                  

ها هايي كه به كمك آن    دهاي متعدد جرح داوران و ملاكها و  استاندار          سيستم
  .گيرد، ارائه شود اعتراض به صلاحيت داوران مورد سنجش و حكم قرار مي

در اين تحقيق به لحاظ وسعت دامنه موضـوع، لازم ديـديم از ميـان                 
 توجه خود را به مقررات سه نظام مهـم در داوري            ودسيستمهاي داوري موج  

و المللي حـل       مركز بين  1،)آي سي سي  (المللي    جهاني يعني اتاق تجارت بين    
 و كميسيون سازمان ملـل دربـاره        2)ايكسيد(گذاري    فصل اختلافات سرمايه  

 از  مقتـضي  و در موارد     نموده متمركز   3)آنسيترال(الملل     تجارت بين  حقوق
منظـور تبيـين موضـوع و يـا نـشان دادن مـوارد افتـراق                  ساير مقررات به  

له تا  همچنين در اين مقا   . سيستمهاي مختلف در مسئله جرح داور، ياد نماييم       
كننده شناخته شـده      حدودي كه براي محاكم صلاحيت صدور احكام جبران       

اي از قوانين ايالات متحده، انگليس، فرانـسه و سـوئيس در              است، برگزيده 
  .رابطه با جرح داور مورد بررسي قرار گرفته است

  
                                                           

1. International Chamber of Commerce (ICC). 

2. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID, or "the Centre"). 

3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 
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2  

  موجبات سلب صلاحيت

  
 ـ   .  متعـددي دارد   هـاي   ريشهموجبات جرح داور مباني و         ه از آنجـا ك

بايـستي در بـادي امـر بـه           داوري از ماهيت قراردادي برخوردار است، مي      
به هرگونـه شـرط خـاص و سـپس بـه              قرارداد طرفين و توافق آنها نسبت     

اي   يك از اين دو منبع مقـرره        مقررات داوري توجه گردد و چنانچه در هيچ       
ها  از كشور  يدر برخ كه  توان به قانون حاكم       بيني نشده باشد، آنگاه مي      پيش

از آنجـا كـه رژيـم       » ايكـسيد «در مقررات   . جنبه آمره دارد، مراجعه نمود    
باشـد، حقـوق      داوري در اين سيستم بر يك كنوانسيون چندجانبه استوار مي         

ولـي فـارغ از     ]. و نه حقوق داخلـي    [الملل، حقوق غالب و حاكم است         بين
 ـ           منابعمباني و    نج  جرح، بايد گفت كه موجبات احتمالي جرح داور، ذيـل پ

  :عنوان مشخص و مستقل زير قابل احصا است
  ـ اهليت،  
  ـ شرايط و قابليتهاي ويژه،  
  ـ تابعيت،  
  ـ استقلال و  
  .رفتار ـ سوء  

  
  اهليت. الف

در . ميان آمده است    در حقوق داخلي غالباً از اهليت داوران صحبت به          
اهليـت  «باشـد كـه از      » شخص طبيعي «بايستي يك     حقوق فرانسه داور مي   

در حقـوق سـوئيس     . » از حقوق مدني خـود برخـوردار اسـت         كامل تمتع
صلاحيت داور همچنين به اين دليل كه او از اجـراي حقـوق مـدني خـود                 
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محروم و يا به جهت ارتكاب جرم و يا شبه جرم خلاف شـئون داوري بـه                 
در . باشـد   مجازاتهاي سالب آزادي محكوم گرديده است، قابل اعتراض مـي         

به دلايل اخلاقي و نه قـانوني از        ] ا زمان بازنشستگي  ت[ايالات متحده قاضي    
از آنجا كه مسئله اهليت يك فرد بـراي         . تصدي سمت داوري ممنوع است    

تصدي سمت داوري كمتر مورد اختلاف و بحث بوده است، نيازي به ورود             
  .شود تر ديده نمي در بحث گسترده

  
  شرايط و قابليتهاي ويژه. ب

اي را بـراي      هـاي ويـژه   نايط و قابلي  طرفهاي داوري مجازند كـه شـر        
براي مثال، طرفين يك قرارداد اجاره كشتي ممكن است . داوران شرط كنند

در مقـررات داوري،    . به آشنايي داور به حقوق دريايي توافق نماينـد          نسبت
بيني   غالباً پيش،به مجامع اقتصادي توليد و توزيع كالا ويژه مقررات مربوط به

بايـستي    فقدان هرگونه شـرط صـريح، داور مـي        شده است كه در صورت      
ارفرمايان خود، مستخدم يكـي     عضو مجمع اقتصادي مزبور يا با موافقت ك       «

عضا بوده و در هر دو حال شخصي باشد كـه در رشـته مزبـور فعاليـت          از ا 
  .»نموده باشد

» ايكسيد«، مقررات   »آنسيترال«و  » آي سي سي  «برخلاف مقررات     
اشخاصي باشند داراي شخصيت    «بايستي     داوران مي  دارد كه   صريحاً اشعار مي  

هاي حقوقي، بازرگاني، صنعتي      اخلاقي والا و تخصص شناخته شده در زمينه       
كه در اين ميان تخصص حقوقي از اولويت خاصي برخـوردار           ... و يا مالي    

خاطر فقدان آشكار ايـن اوصـاف و خـصوصيات            توان به   داور را مي  . است
 از  مـثلاً (» ايكـسيد «، داور منـصوب از طـرف        از طرف ديگر  » جرح نمود 

المللي حل    بايستي عضو هيئت داوران مركز بين       ، مي )جانب طرف مستنكف  
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گذاري بوده باشد ولو اينكه طرفين خود مأخوذ بـه            و فصل اختلافات سرمايه   
  .دنرعايت چنين شرطي نباش

  
  تابعيت. ج

توافق كنند  توانند نسبت به تابعيت داوران        طرفين داوري همچنين مي     
به   و در صورت سكوت آنها مقررات داوري احتمالاً محدوديتهايي را نسبت          

هـيچ يـك از داوران نبايـد        » مركز«در مقررات   . آنها تحميل خواهد نمود   
. »داراي تابعيتي واحد با يكي از طرفين داوري و يا تبعه يكي از آنها باشد              «

با ايـن  . شتري دارددر اين مورد نرمش و انعطاف بي     » آي سي سي  «مقررات  
تواند داوري با تابعيـت       توضيح كه طبق مقررات اخير، هريك از طرفين مي        

خود را منصوب نمايد، ولي ديوان داوري معمولاً داور منفـرد و يـا رئـيس                
معذلك ديوان داوري در    . گزيدبرخواهد  » از اتباع كشوري ثالث   «ديوان را   

كميتـه ملـي داوري      طرف مستنكف، نظر      نصب يك داور از جانب     هنگام
در مقررات آنستيرال بـراي     . نمايد  كشور متبوع طرف دعوي را استعلام مي      

گونه محدوديتي شرط نشده است و مقـام ناصـب فقـط              تابعيت داوران هيچ  
مقرون به صلاح بودن انتخاب داوري را كه تابعيت هيچ كدام از   «بايستي  مي

  .مورد بررسي قرار دهد»  دعوي را نداشته باشدطرفين
  
  استقلال. د

 ضـرورت   بـه     المللي نسبت   هاي عمده داوري بين     مقررات كليه رژيم    
بايستي از    مي» «آي سي سي  «داور  . باشند  عقيده و متحد مي     استقلال داور هم  

هريك از داوران «و » طرفي كه او را نامزد به اين سمت نموده مستقل باشد    
بايستي از طرفهاي     مي» آي سي سي  «منتخب و يا مورد تأييد ديوان داوري        

. »مدخل در داوري مستقل باشند و همچنان بر اين استقلال بـاقي بماننـد               ذي
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نيز بر توانايي داور به اعمـال نظـر و          » آنسيترال«و  » ايكسيد«در مقررات   
از نظـر مفهـوم، دو      . تأكيد شده اسـت   » طرف  بي«و  » رأي مستقل «صدور  

به اين معني كه داشتن    . زند از يكديگر متماي   5»استقلال« و   4»طرفي  بي«واژه  
اي ارتباطات با موضوع اختلاف مطروحه، از قبيل تمايل قبلي ابراز شده              پاره

طرفـي داور را مخـدوش        تواند بي   به مسائل حقوقي مورد رسيدگي، مي       نسبت
بـه     حقوقي نسبت  اي  نظريهنمايد و مصداق بارز آن وقتي است كه داور قبلاً           

معذلك بايد گفت بعيـد اسـت       . در كرده باشد  فيه صا  ٌ    متنازع يكي از مسائل  
به مسائل سياسي و يا اقتـصادي بـراي           اظهارنظرهاي كلي و آكادميك راجع    

از طرفي، مراد از استقلال، نداشتن      .  داور كافي باشد   يطرف  زير سؤال بردن بي   
اي و يا  اجتمـاعي بـا يكـي از اصـحاب               ارتباط قبلي يا فعلي تجاري، حرفه     

ي داخلـي   ولي قـوانين و رويـه قـضائ       . ي آن است  قوقداوري و يا مشاور ح    
 با يكـديگر    مترادفطرفي و استقلال را       گرايش به اين دارد كه دو واژه بي       

  . تبعيت شده استگرايشاستعمال كند و در اين مقاله نيز از اين 
عنـوان    در اغلب سيستمهاي حقوق نوشته اسـتقلال كليـه داوران بـه             

اصول اخلاقي كـانون وكـلاي      «در  . شرطي ضروري تصريح گرديده است    
المللي نيز كه بين ضوابط و ارزشـهاي رفتـاري            براي داوران بين  » المللي  بين

ران منفـرد و ثالـث قائـل بـه          ومورد انتظار از داوران منصوب طرفين و دا       
موجـب    به. عنوان اصلي اساسي مطرح شده است        به  تفكيك نيست، اين شرط   

  .باشند» مستقل«و » طرف بي«ي بايست اصول مزبور تمامي داوران مي
سيستمهاي حقوق غيرمدون بعضاً بين ميزان استقلال مـورد نيـاز در              

 را  اند و انعكاس ايـن تفكيـك        داوران منصوب طرفين قائل به تفكيك شده      
.  ملاحظه كـرد   6»انجمن داوري امريكا  «توان در مقررات داوري تجاري        مي

                                                           
4. Impartiality. 

5. Independence. 

6. American Arbitration Association (AAA). 
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رئـيس  (ر منفرد يـا ثالـث       هرچند مقررات مزبور اعلام داشته است كه داو       
ن باشد، چنين شرطي در رابطه با داوران منصوب         يطرف  بي«بايستي    مي) ديوان

عمـل نيامـده      اند، به   اي ديگر توافق نموده     گونه  كه به   يدطرفين، جز در موار   
در واقع، آيين رفتار داوران كه توسط انجمـن اخيرالـذكر و كـانون              . است

دهد كـه داور منـصوب طـرفين          جازه مي وكلاي امريكا انتشار يافته است، ا     
اي به نفع طرفي  تمايلات جانبدارانه«عبارت ديگر،    باشد و به   »طرف  غير بي «

  .»كه او را برگزيده است، داشته باشد
ذكر اين نكته ضروري است كه قوانين فدرال ايالات متحده در ايـن               
نين ايـالات   موجب قـوا    براي مثال، به  . متفاوت است ] با قوانين ايالتي  [زمينه  

در خـارج از محـدوده واقعـي        «نيويورك، داور منصوب يكـي از طـرفين         
رود كـه     انتظار مي «و در نتيجه    » شود  دعوي، حامي و هواخواه وي تلقي مي      

بـرعكس، در قـوانين     . »دهـد   ضع او از خود نـشان       گرايشهاي مثبتي به موا   
د و يـا    گونه تمايزي بين داوران منصوب طرفين و داوران منفـر           فدرال هيچ 
بايـستي    ديـوان داوري مـي    » تمامي اعـضاي  «بيني نشده است و       ثالث پيش 

  . برخوردار باشنديطرف طور يكسان از بي به
  

  سوء رفتار. هـ 

صدي در  ت  ز مقررات و سوء   مبناي ديگر جرح داور عبارت از تخلف ا         
  . جريان رسيدگي است

را توانـد كليـه اصـحاب داوري          تأخير غيرمنطقي در صدور رأي مي       
به مسائل شـكلي و       متضرر نمايد، ضمن اينكه صدور برخي از احكام مربوط        

ي و حمايت از يكي از طـرفين        عنوان دليل طرفدار    تواند به   ز مي ادله اثباتي ني  
وظـايف  «رأي دهد كـه داور      » آي سي سي  «درهرحال، چنانچه   . تلقي شود 

، »ه استالاجل زماني مقرر ايفا ننمود خود را طبق مقررات و يا ظرف ضرب
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همچنـين مقـررات    . »فرد ديگر تعـويض گـردد     «ستي با   يبا  داور مزبور مي  
» داور در انجام وظايف خود قصور كند      «دارد كه اگر       اعلام مي   »آنسيترال«

را نگيرد، و يـا     » مساوات«به هر يك از طرفين جانب         و يا در رفتار نسبت    
يار هر يك   فرصت كافي جهت طرح و ارائه استدلالات و دفاعيات در اخت          «

عزل داور  » ايكسيد«مقررات  . ، جايگزين خواهد گرديد   »از آنها قرار ندهد   
  .بيني نموده است پيش» عدم اهليت«دليل  را با اطلاق بيشتري به

  
3  

  جبرانهاي شكلي

  

 در چـارچوب رژيـم      يـا تواند    جرح و سلب صلاحيت يك داور مي        
ري حاكم و قـانون     دار برمبناي مقررات داو     داوري و يا در دادگاه صلاحيت     

علاوه در اكثر سيستمهاي حقوقي       به. متبوع كشور مقر داوري صورت پذيرد     
 و يـا نقـض      داخلي جبرانهاي بعد از صدور حكم در قالب استنكاف از اجرا          

به موردي اعمـال      تواند نسبت   بيني گرديده است كه براي مثال مي        رأي پيش 
قلال يكـي از داوران،     گردد كه ديوان مرجع رسيدگي، به واسطه فقدان است        

  .طور صحيح تشكيل نشده باشد به
  

  مقررات داوري. الف

در دو مرحلـه    » آي سـي سـي    «تحقيق درباره صلاحيت داوران در        
اولاً داور مورد توافق طرفين و يا منـصوب يكـي از            . گيرد  مختلف انجام مي  

 قبل از . بايستي توسط يك كميته سه نفره ديوان داوري تأييد گردد           آنها مي 
تواند مورد اعتـراض      اين تأييد نيز داور منصوب يكي از اصحاب دعوي مي         

ثانياً حتي پس   . شود  ميناصطلاح جرح محسوب      قرار گيرد هرچند اين امر به     
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بـاز هـم حـق      » آي سي سي  «از تأييد مزبور و يا انتصاب يك داور توسط          
جرح براي طرف ديگر وجـود دارد، كـه در آن صـورت، ديـوان داوري                

ص ماهيـت   اللزوم در همان زمان درخصو    ه قابل استماع بودن و عند     ب  نسبت«
در جلـسه   » «آي سـي سـي    «ديـوان داوري    . »فتجرح تصميم خواهد گر   

 جـرح   يـراد بـه ا  » و پس از استماع گزارش يكـي از اعـضا         ] خود[عمومي  
  .رسيدگي خواهد نمود

كننـده، داوران مـورد توافـق و يـا            در ساير رژيمها، نهاد رسـيدگي       
تواند پس    ند، ولي در عين حال مي     ك  ده توسط طرفين را تأييد نمي     ب ش منصو

» آنـسيترال «در مقررات   . الصلاحيت اعلام نمايد    از تعيين داور او را مسلوب     
عنوان مقام ناصب تفـويض       اخذ تصميم در اين مورد به مرجع تعيين شده به         

ين  مقام ناصب را تعي    گرديده است، با اين توضيح كه چنانچه طرفين دعوي،        
د و يا مقام مزبور از اقدام امتناع ورزد، جرح توسط مقام ناصب ديگري              ننكن

وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري انتخاب شده است، مورد رسـيدگي             كه به 
  .و صدور حكم قرار خواهد گرفت

اختيـار اوليـه بـراي اخـذ تـصميم          » ايكسيد«برعكس، در مقررات      
ورد اعتراض واقع نشده واگذار كه صلاحيتشان م  درخصوص جرح به داوراني   

كه ايراد جرح به اكثريت       جز در مواردي  «طبق اين مقررات    . گرديده است 
 مسئله رسـيدگي و در غيـاب         اعضاي ديوان مرتبط باشد، ساير اعضا فوراً به       

و در صـورتي كـه      » نماينـد   بـه آن رأي صـادر مـي         داور جرح شده نسبت   
درباره جرح حكـم    » كسيداي«اكثريت حاصل نشود، رئيس شوراي اجرايي       

نحـو مـشابهي      درباره داوري نيز بـه    » آنسيترال«مقررات نمونه   . خواهد داد 
در . به جرح تصميم خواهند گرفت      دارد كه ابتدا ساير داوران نسبت       اعلام مي 

تواند ايراد خود را نـزد دادگـاه          صورت عدم توفيق جرح، خواهان جرح مي      
  .گاه قطعي خواهد بودصالح مطرح نمايد، و به هرحال، رأي داد
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به   گيري نسبت   تصميم» آنسيترال«نويس اوليه مقررات نمونه       در پيش   
جرح مستقيماً به محاكم واگذار شده بود، ولي اين مقررات بعداً به اين دليل              

وجه و يا فاقد اساس       كه جرح آشكارا بي     حداقل در مواردي  «اصلاح شد كه    
تواند از نظـر       آخرين مرجع مي   عنوان  نيست، حذف امكان توسل به ديوان به      

» ايكـسيد « در نظـام خودكفـاي       .»جويي در وقت و هزينه مفيد باشد        صرفه
بيني نـشده اسـت، امـا         امكان مراجعه به محاكم براي طرح ايراد جرح پيش        

نيز دلايل و مباني اجازه به      » ايكسيد«به كنوانسيون     سوابق مذاكرات مربوط  
كـه حتـي      طـوري   كند، به   روشن نمي داوران جرح نشده براي صدور رأي را        

هـايي را در مـورد        نگرانـي » آنـسيترال «كننـدگان مقـررات نمونـه         تنظيم
مشكلات رواني احتمالي ملزم نمودن يك ديوان داوري بـه اخـذ تـصميم              «

  .ابراز داشتند» به جرح يكي از داوران خود نسبت
كنـد ممكـن      موجباتي كه سلب صلاحيت از يك داور را تأييد مـي            
بل از جرح، براي خواهان جرح شناخته شده باشد و يا از طريق انجام              است ق 

تحقيقات پس از آن مكشوف گردد؛ ولي در اغلب موارد برملا شـدن ايـن               
موجبات در نتيجه مقرراتي است كه داوران نامزد را به ارائه و ابراز برخـي               

7افشاي مسائل و مـوارد مـشكوك      . كند  اطلاعات ملزم مي  

قبـل از تـصدي      
ي از اهميت خاصي در اين رابطه برخوردار است و محاكم بـسياري از              داور

داشـته   كه برخي از واقعيات در زمان داوري مكتوم نگه   كشورها، در مواردي  
  .اند شده بود، رأي صادره را نقض نموده

از آن . اند داشتهنهادهاي داوري نيز به اين مطلب توجه لازم را مبذول   
كليـه واقعيـات و يـا       «كند     داور تقاضا مي   از» ي سي سي  آ«جمله مقررات   

توانند حسب طبيعت خـود اسـتقلال داور را در ديـدگاه              شرايطي را كه مي   
» ايكـسيد «مطـابق مقـررات     . افـشا نمايـد   » طرفين مورد ترديد قرار دهند    

                                                           
7. Disclosure. 
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اي، تجاري و     فعاليتهاي حرفه «هريك از داوران ملزم است شرح مكتوبي از         
. »دعـوي، در صـورت وجـود، ابـراز دارد         ساير روابط خود را با اصـحاب        

هرگونه اوضاع و احـوالي     «كند    نيز به داور تكليف مي    » آنسيترال«مقررات  
طرفـي و يـا اسـتقلال او          به بي   را كه احتمالاً ترديدهاي قابل توجيهي نسبت      

تكليف داور در اظهار و افشاي علائـق و روابـط           . برملا سازد » انگيزد  برمي
  .تكليف مداوم استخود با اصحاب دعوي، يك 

بينـي شـده اسـت كـه          پيش» آي سي سي  «براي مثال، در مقررات       
اي را كـه      صورت كتبـي هرگونـه مـسئله        بايستي بلافاصله و به     داوري مي «

 بين انتخاب داور و يا تأييد وي توسـط ديـوان            يممكن است در فاصله زمان    
رديد قرار  استقلال او را مورد ت    «و  » داوري و ابلاغ رأي نهايي حادث گردد      

  .، افشا نمايد»دهد
مقـررات خـود را در ايـن        » آي سي سي  «قابل ذكر است كه اخيراً        

شرط قابل استماع بودن جرح آن است كه        «زمينه اصلاح و اعلام نموده كه       
 روز از تاريخ وصول اعلام انتصاب و يا تأييد داور بـه             30ارسال آن ظرف    

موجبـات  واهان جرح از     روز از تاريخ مطلع شدن خ      30يا ظرف   «و  » طرف
تقليـل  «فلسفه ايـن اصـلاح      . صورت گرفته باشد  » و شرايط برانگيزنده آن   

در مقايسه،  . »تأخيرها از طريق تقويت مواد ناظر به جرح داوران بوده است          
بيني   را پيش ) پانزده روز  (محدودتريهاي زماني     مهلت» آنسيترال«مقررات  

خواهان جرح در طرح ايراد     » ايكسيد«نموده است و حال آنكه در مقررات        
بايـستي ايـراد سـلب     الاجل خاصي نيـست و فقـط مـي    خود مقيد به ضرب  

» سريعاً و در هر حال قبـل از اعـلام خـتم رسـيدگي       «صلاحيت از داور را     
باشد اين است     ولي آنچه كه در كليه مقررات ياد شده مقدر مي         . مطرح سازد 

له انصراف او از طـرح ايـن        كننده، به منز    موقع طرف جرح    كه عدم اقدام به   
  .گردد ايراد تلقي مي
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 العـاده و يـا صـرفاً        لحاظ احتيـاط فـوق       يا به  دتوان  داور جرح شده مي     
منظور احتراز از بحث و جدلهاي ناشايست، با انتخاب خود موافقت نكنـد               به

بايستي پس از     ولي در اكثر موارد، موضوع مي     . و يا به ميل خود استعفا دهد      
بـراي مثـال،    . وايح توسط طرفين مورد اخذ تصميم قرار گيرد       مرحله تبادل ل  

فرصت لازم را در «دارد كه ديوان داوري،  اعلام مي» آي سي سي«مقررات 
اختيار داور مربوط، طرفين و ساير داوران قرار خواهد داد تا ظـرف مـدت               

  .»به مورد اعلام دارند زمان مناسبي كتباً نظرات خود را نسبت
گونه   المللي بدون هيچ    هاي بين   رادات جرح در داوري   اكثريت عمده اي    

مقررات . توضيح رسمي توسط نهادهاي داوري مورد حكم قرار گرفته است         
» دلايـل صـدور آراي ديـوان      «گويد كه در اين مـورد         مي» آي سي سي  «

و همين رويه نيز در بسياري از       » قطعي بوده و منعكس نخواهد شد     «داوري  
هاي قبول  عليهذا ملاك.  عمل قرار گرفته استتشكيلات داوري ديگر مورد

  .و يا رد ايرادات جرح روشن نيست و جنبه ظني و حدسي دارد
كه ادعاي جرح توسط ساير اعضاي ديوان داوري مـورد            البته هنگامي   

گيرد، به احتمال زياد دلايل و موجبات حكـم بـراي طـرفين               حكم قرار مي  
اين . هاي بعدي باشد    لاكي براي پرونده  تواند راهنما و م     شود و لذا مي     افشا مي 

كند، زيرا در مقررات مزبـور چنـين    صدق مي» ايكسيد«مطلب در مقررات   
در رابطه با موضوعات احاله شـده بـه         «بيني شده است كه رأي صادره         پيش

 به اين ترتيب، اين     .»بايستي متضمن دلايل مبناي صدور آن باشد        ديوان مي 
ل يك مجموعه شناخته شـده رويـه        ل و تكام  اي را براي تحو     مقررات زمينه 

دهد كه ذيلاً با تفصيل بيشتري درباره آن بحـث خواهـد              دست مي   ي به قضائ
  .شد
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  مداخله دادگاه قبل از صدور رأي . ب

طريقه ديگر براي سلب صلاحيت و عزل يك داور قبـل از صـدور                
ي  به يك دادگاه داخل    عرضحالحكم ديوان داوري در ماهيت دعوي، تسليم        

از آنجا كه قوانين كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت اسـت، لـذا             . است
. ي را مشخص خواهـد نمـود      امكان و يا عدم امكان مداخله قضائ      مقر داوري   

نظـر از اينكـه داوري در كجـا انجـام             ، صـرف  »ايكسيد«ولي در مقررات    
توانـد از يـك داور سـلب          گيرد، اين امر كه آيا يك دادگاه داخلي مي          مي

اي ديگر    گونه  كه به   جز در مواردي  «حيت نمايد، مورد ترديد است؛ زيرا       صلا
» ايكـسيد «تصريح شده است، موافقت طـرفين داوري تحـت كنوانـسيون            

منزله موافقت با انجام داوري خاص با حذف ساير طرق و امكانات حل و                به
بنابراين، كنوانسيون مزبور ـ برخلاف ساير  . »گردد فصل اختلافات تلقي مي
موارد با سيـستمهاي    كه در بسياري    » آي سي سي  «سيستمها، مثلاً مقررات    
المللـي را    داوري بـين باشد ـ يـك نظـام مـستقل     حقوقي داخلي مرتبط مي

  .وجود آورده است به
در ايالات متحده، محـاكم فـدرال در اكثـر مـوارد تقاضـاي سـلب                  

ژوهشي در اين   از جمله يكي از محاكم پ     . اند  صلاحيت از داوران را رد نموده     
ي تحقيـق قـضائ   «ن داوري ايـالات متحـده       رابطه اظهار داشته است كه قانو     

درباره اهليت يك داور براي تصدي داوري را جـز در چـارچوب دعـواي               
مطروحه براي ابرام و يا نقض رأي صادره كه لزوماً پـس از فـراغ داور از                 

قبل از صـدور    فدرال تا   لذا محاكم   . كند  بيني نمي   رسيدگي خواهد بود، پيش   
رأي از هيچگونه صلاحيتي براي رسيدگي به ايـراد جـرح بـه دليـل عـدم                 

  .»طرفي داور برخوردار نيستند بي
اي موارد از جانب      معذلك دادگاه امريكايي قانوناً مجاز است در پاره         

  :يك و يا هر دو طرف دعوي نصب داور نمايد به استناد اين اجازه
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 چنانچه ايراد جرح تا قبل از شروع داوري         دادگاه ظاهراً اختيار دارد كه    «

مطرح شده باشد، دستور اوليه خود را پس از ثبوت ادعا مورد تغيير قرار              

  .»دهد

  
علاوه در موارد معدودي ديده شده است كه محاكم بـا اسـتناد بـه                 به  

گيرد، قرارداد حاوي نـام       اختيارات ذاتي خود كه از قاعده انصاف نشأت مي        
طرفي خود را نقض نموده       دعاي يكي از طرفين احتمالاً بي     داوري را كه به ا    

  .اند است، اصلاح و به جاي او داور ديگري را نصب كرده
محاكم انگليس براي مداخله در جريان داوري و سلب صـلاحيت از              

 انگليس  1950قانون داوري   .  اختيار قانوني صريحي برخوردارند    ييك داور 
اسـتفاده از     سوء«دليل    داور يا سرداور را به    دهد كه     به دادگاه عالي اجازه مي    

محـاكم انگلـيس    . عزل نمايد » تصدي جلسات رسيدگي    اختيارات و يا سوء   
اند كه از مصاديق سوء رفتار داور، قبول سمت داوري و يا ادامـه                حكم داده 

قبلـي  اشتغال به چنين سمت در هنگامي است كه به دليل وجود يك رابطه              
گيري به نفـع      طرفي و سمت    يكي از طرفين، عدم بي    اي با     تجاري و يا حرفه   

سـوء رفتـار، طرفـداري      . يكي از اصحاب دعوي قابل انتساب به داور باشد        
. گيـرد   بالفعل از يكي از اصحاب دعوي در جريان رسيدگي را نيز دربرمـي            

از «دهد تـا داوري را كـه          قانون ياد شده همچنين به دادگاه عالي اجازه مي        
متعارف در رسيدگي به پرونـده و صـدور رأي قـصور            كار بردن سرعت      به

، عزل كند و يا پس از اختلاف، اذن به مداخلـه توسـط داور               »ورزيده است 
طـرف    بـي «مذكور يا منصوب در قرارداد داوري را، به اين دليل كـه داور              

  .، لغو سازد»تواند باشد نبوده و يا نمي
در زمينه تـشكيل    «المللي    و اما در فرانسه چنانچه در يك داوري بين          

توانـد، در صـورت       ديوان داوري مشكلي بروز نمايد هريك از طرفين مـي         
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فقدان هرگونه حكم مغاير، موضوع را نزد رئيس محكمـه بـدايت پـاريس              
مانند دعاوي اختـصاري    «تواند    بنابراين، دعواي جرح داور مي    . »مطرح كند 

 و حكـم    توسط يكي از طرفين و يا ديوان داوري نزد رئيس مطـرح گـردد             
  .»صادره قابل پژوهش نيست

دعـوي  دارد كه طرف      المللي سوئيس مقرر مي     كنوانسيون داوري بين    
بيني شده در قـانون اداره محـاكم          براساس هر يك از دلايل پيش     «تواند    مي

فدرال در مورد عزل الزامي و يا اختياري قضات فدرال و همچنين به جهات              
طـرفين قـرار گرفتـه اسـت، بـه          مذكور در قواعد داوري كه مورد قبـول         

  .»صلاحيت يك داور اعتراض نمايد
بـه  قبل از رسيدگي ماهوي به دعوي و يا         «بايستي    اعتراض مزبور مي    

محاكم كانتونهاي  . طرح شود » مجرد اطلاع طرف معترض از موجبات جرح      
به اعتراضات مطروحه بـه اهليـت داوران، اخـذ            نسبت«اند تا     سوئيس صالح 

و تعيـين جانـشين بـراي ايـشان اقـدام            سلب صـلاحيت     به  تصميم و نسبت  
  .»نمايند

اخيراً اين سؤال مطرح شده كه آيا موافقت طرفين براي داوري تحت              
مجموعه خاصي از مقررات كه در آن امكان جرح داور در چارچوب رژيم             

اي انحـصاري بـراي       بيني گرديده است، به منزله انتخاب طريقه        داوري پيش 
 Raffineries de petrole d'Homs"يا خير؟ در دعواي باشد  حل مشكل مي

"et de Banias V. Chambre de Commerce Internationale   دادگـاه
مبنـي بـر عـزل داور       » آي سي سـي   «فرانسوي از لغو حكم صادره توسط       

» آي سي سـي   «منصوب خواهان سوري امتناع ورزيد و حكم داد كه اقدام           
اقدام اداري متخذه توسط يـك نهـاد        « يك   ذاتاً جنبه صلاحيتي ندارد، بلكه    

و لذا نيازي به رعايت قواعد آيين دادرسي فرانـسه در مـورد             » داوري است 
آي سي «بايستي مقررات مورد توافق  مستدل بودن حكم ندارد، بلكه فقط مي  
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بايـستي بـه اطـلاع        نمـي «دارد دلايل صدور حكم جرح        كه اشعار مي  » سي
  .، رعايت گردد»طرفين برسد

دگاه پژوهش پاريس نيز ايـن موضـوع را البتـه براسـاس مبنـاي               دا  
متفاوتي تأييد و اظهار نمود از آنجـا كـه دعـواي مطروحـه، يـك داوري                 

 لـذا قواعـد     المللي بوده و ارتبـاط چنـداني بـا فرانـسه نداشـته اسـت،                بين
در صورت عدم وجود    «دادرسي فرانسه فقط جنبه تكميلي دارد و صرفاً          آيين

مـورد  » آي سـي سـي    « بنابراين، قواعد    .شود  اعمال مي » رفينتوافقي بين ط  
 قواعـد مزبـور     2توافق طرفين داوري و از جمله تشريفات مذكور در ماده           

معذلك دادگاه پژوهش در ادامـه      . الاجرا است   به جرح يك داور، لازم      راجع
به مورد به     در اعمال قواعد شكلي خود نسبت     » آي سي سي  «اعلام نمود كه    

 عمل نموده و هرچند كه در تصميم به عزل داور دلايل مبناي             نحو صحيحي 
صدور آن ذكر نشده است، ولي دلايل مزبور قبلاً به داور جرح شده اعـلام               

  . شده بود
يس در ئليكن در يك برخورد كـاملاً متفـاوت، ديـوان فـدرال سـو             

 "Westland Helicopters Ltd. V.Arab Republic of  Egypt"دعـواي  

 تـشريفات جـرح     م صادره از دو دادگاه تالي، رأي داد كه        ضمن نقض حك  
قانون آيين دادرسي از قواعـد آمـره اسـت و اراده            ) 1 (21مندرج در ماده    

عليهـذا در   . كه برخلاف آن باشـد اثـري نـدارد          طرفين داوري در صورتي   
باشد، محاكم اين كشور بـراي صـدور           مي يسئهايي كه مقر آنها سو      داوري

هاي جرح داور داراي صلاحيت انحـصاري هـستند ولـو           به ايراد   حكم نسبت 
 اخيرالذكر اتفاق افتاد ـ نسبت  ـ همانطور كه در دعواي  اينكه طرفين داوري

  .توافق نموده باشند» آي سي سي«به اجراي مقررات داوري 
الملل خصوصي، به نحو      به حقوق بين     عيس راج ئقانون جديد فدرال سو     

هــاي  را در داوري  "Westland"نــده مــؤثري اعمــال رأي صــادره در پرو
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دارد كـه داور را       قانون مزبور مقرر مي   ) 1(180ماده  . كند  المللي نفي مي    بين
  :توان در موارد زير جرح نمود مي

  هنگامي كه داور فاقد شرايط مورد توافق طرفين باشد،. الف  
هنگامي كه در مقررات داوري پذيرفتـه شـده توسـط طـرفين،             . ب  

  بيني شده باشد؛ و يا ح پيشموجبي براي جر
 ـ            هنگامي. ج   لي را  وكه اوضاع و احوال موجـود ترديـدهاي قابـل قب
  .طرفي داور برانگيزد به استقلال و بي نسبت

 كـانتون مقـر     هحكم دادگا «از قانون مزبور    ) 3(180به موجب ماده      
ديوان داوري درخصوص دعواي جرح قطعي است مگر اينكه طرفين داوري           

حق ايراد جرح فقط به موجبات و علل        . »گر توافق نموده باشند   اي دي   گونه  به
ديـوان داوري و طـرف      « پس از انتخاب داور محدود شده است و          مكشوفه

  )).2 (180ماده (» بايستي فوراً در جريان علت جرح قرار گيرند ديگر مي
طور مستقيم حكمـي در ايـن زمينـه صـادر             محاكم انگليس هنوز به     
 ".Bank Mellet V. Helliniki Techniki S.A"ي در دعـوا . انـد  نكـرده 

به الزام خوانده به سپردن وثيقه بـراي          دادگاه از اعمال صلاحيت خود نسبت     
امتناع ورزيد و   » آي سي سي  «عواي  دهاي خواهان در      الوكاله  ها و حق    هزينه

مجموعه قواعد جامع و مـانعي را       » «آي سي سي  «اظهار داشت كه مقررات     
هاي برگزار شده طبق اين       ه قصد دارد تا كليه ابعاد داوري      دهد ك   دست مي   به

گونه نيازي به توسل به هريـك از          مقررات را پوشش دهد بدون اينكه هيچ      
  .»نظامهاي حقوقي داخلي و يا محاكم مرجع رسيدگي احساس گردد

كه حسب آن هريك از طرفين      » آي سي سي  « مقررات   19لذا ماده     
 حداقل   هاي داوري توديع كند،     ي تأمين هزينه  داوري ملزم است مبلغي را برا     
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لي ارتباط مختصري داشته    حكه داوري انجام شده با قوانين م        به موردي   نسبت
  8.باشد است، حاكم مي

 ها و هزينه داوري از طبعـي كـاملاً           مسائلي از قبيل سپرده    بايد گفت   
اداري برخوردار است و لذا با توجه به شرايط خاص دعـواي بانـك ملـت،                  

. آور نيـست    وجـه شـگفتي     تمكين دادگاه از صلاحيت مرجع داوري به هيچ       
رغم كنترل و اشراف بالنسبه گـسترده دادگاههـاي انگليـسي بـه               البته علي 

جريان داوري، اين مسئله هنوز روشن نيست كه آيا دامنـه ايـن تمكـين و                
  .يابد يا خير پذيرش صلاحيت، به ايرادات جرح داوران نيز تسري مي

  
  نكاف از اجراي رأياست. ج

المللـي، كنوانـسيون      ترين ابزار براي اجراي آراي داوري بين        متداول  
به شناسايي و  اجراي آراي داوري خارجي، مـشهور بـه كنوانـسيون                مربوط

. انـد    كشور عضويت آن را پذيرفتـه      71 است كه در حال حاضر       9نيويورك
از اجـراي رأي  در كنوانسيون نيويورك براي اينكه محكمه داخلـي بتوانـد          

اي   صادره از مرجع داوري خارجي امتناع ورزد، موجبات و دلايـل هفتگانـه            
كدام از آنها بـه اهليـت، شـرايط و قابليتهـاي              بيني شده است كه هيچ      پيش

اي ننموده و بـراي جـرح         رفتار داور اشاره    خاص، تابعيت، استقلال و يا سوء     
  .يده استگردداور پس از صدور رأي فقط دو مبناي زير احصا 

عدم رعايت شرايط و تـشريفات صـحيح قـانوني طبـق مـاده              . الف  
  ).ب)(1(5

  ).ب) (2 (5به نظم عمومي حسب ماده  ايراد مربوط. ب  
                                                           

برخوردار نبود جـز    ) كشور مقر داوري  (گونه ارتباطي با انگلستان       ت داوري از هيچ    در دعواي بانك مل    .8
 .»به انجام داوري در آنجا توافق نموده بودند نسبت) ايراني و يوناني(طرفين «اينكه 

9. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ("New York 

Convention"), 1958. 
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) ج (4ربط تحت كنوانسيون نيويـورك در بخـش           ي ذي آراي قضائ   
  .اين مقاله مورد بحث واقع شده است

  
  ابطال. د

  حقوق داخلي. 1

ك و يا مقـررات اجرايـي آن، دادگـاه          به موجب كنوانسيون نيويور     
اختيار دارد كه رأي صادره از مرجع داوري خارجي را اجرا و يا از اجـراي                

به اعتبار و صحت رأي يا به عبارت          صدور حكم نسبت  . آن خودداري نمايد  
ديگر، ابرام و يا نقض آن فقط در صلاحيت محكمـه كـشوري اسـت كـه                 

امكـان ابطـال رأي     . » شده است  رأي در آنجا و يا تحت قوانين آن صادر        «
پس از صدور آن، طريقه غيرمستقيم ديگري براي جرح يك داور است كه             

به اختلاف  البته نه از طريق عزل داور بلكه با از اعتبار انداختن رأي او نسبت      
توانـد در     براي مثال، در ايالات متحده دادگـاه مـي        . كند  مطروحه ظهور مي  

او رأي  » ء رفتـار  سـو «يك داور يـا     » ورزي آشكار   غرض«صورت احراز   
توان موارد مشابهي را      در قوانين ساير كشورها نيز مي     . صادره را نقض نمايد   

  .پيدا كرد
خـود در     تواند بـه خـودي      تصميم صادره درخصوص جرح داور، نمي       

 .Societe Opinter France V«در دعـواي  . معـرض ابطـال قـرار گيـرد    

Societe Decomex «» داوري را اي سلب صلاحيت از تقاض» آي سي سي
كه خود انتخاب نموده بود، رد كرد و خواهان متعاقباً دعوايي را به خواسـته               
ابطال حكم صادره و با ادعاي اينكه حكم مزبور مقـررات آيـين دادرسـي               

. دليل عدم ذكر دلايل نقض نموده است، مطرح كرد          خصوص به   فرانسه را به  
ار داشت كه امكان ابطـال حكـم        دادگاه پژوهش پاريس در حكم خود اظه      

اسـت و هرگونـه قـرار و يـا          » سند موصوف به رأي داوري    «فقط ناظر به    
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به مـسائل غيرمـاهوي از شـمول ايـن عنـوان              تصميم مقدماتي ديگر نسبت   
  .مستثني است

هت متفاوتي به همين    ه نيز با استفاده از مبنا و ج       محاكم ايالات متحد    
 كـه يـك مرجـع داوري در رابطـه بـا             اند  نتيجه نائل گرديده و حكم داده     

لـذا  . باشـد   مـصون از جـرح مـي      » وظايف داوري اقدامات ناشي از حدود     «
 در رابطـه بـا جـرح داور قابـل           10تصميم صادره از انجمـن داوري امريكـا       

برعكس، تحت قـوانين فرانـسه آراي   . ي نخواهد بود ائتجديدنظر مستقيم قض  
دار نيـست و موضـوع      از چنين مصونيتي برخـور    » آي سي سي  «صادره از   

  .دعاوي متعددي قرار گرفته است
معذلك در يك پرونده، يكي از محاكم امريكايي رأي صادره را بـه               

اين دليل كه انجمن داوري امريكـا در مقـام نـصب داور جانـشين، رابطـه                 
. تجاري قبلي داور را با يكي از اصحاب دعوي افشا نكرده بود، باطل ساخت             

رعايت تشريفات صـحيح    «ترك فعل به منزله عدم      دادگاه رأي داد كه اين      
هريك از طرفين  «اموجب فساد در رأي بوده است؛ زير] تلويحاً[و » داوري

  انتصاب، از حق و فرصـت بحـث و اسـتدلال           نبايستي قبل از عملي شد      مي
  .»درباره موضوع با مقام ناصب برخوردار شده باشد

تواند داور را جرح     پس از صدور رأي هيچ يك از طرفين داوري نمي           
نمايد، مگر اينكه دلايل و واقعيات مثبته قبل از ايـن مرحلـه بـراي طـرف                 

بـه    مزبور مكشوف نبوده باشد، والا در صورت علـم طـرف داوري نـسبت             
بيني شـده     دلايل و موجبات مزبور و عدم توسل او به امكانات جبراني پيش           

ساقط شـده تلقـي      براي طرح ايراد بعدي      يدر مقررات داوري، هرگونه حق    
يكي از محاكم پژوهشي ايالات متحده در اين باره اظهـار داشـته             . گردد  مي

                                                           
10. American Arbitration Association. 
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تواننـد    بديهي است پس از صدور حكـم، بازنـدگان ناراضـي نمـي            «: است
  .»اعتراضات و ايرادات خود را مطرح كنند

آورد كـه آيـا بـراي     پيش ميرا امكان اسقاط حق، اين سؤال جالب         
داور انتخاب شده توسط طرف ديگر و يا ديـوان          به صلاحيت     بررسي نسبت 

گونـه    داوري، تكليف خاصي وجود دارد؟ تحت قوانين ايالات متحده هـيچ          
بـه افـشاي      الزامات مربـوط  «رسد؛ زيرا     نظر نمي   تكليفي در اين خصوص به    

با اين قصد وضع شـده      ] مندرج در مقررات داوري   [هاي قبلي     روابط و زمينه  
. »اي جلـوگيري شـود      اي انجام تحقيقـات پيـشينه     ه  است كه بعضاً از هزينه    

گيـر و     وقـت «شود كه تكليف تحقيق درباره سوابق داور الزامـاً            تصور مي 
هدف از داوري را كه همانا تـسريع در حـل و            «و در نتيجه    » پرهزينه بوده 

. »منتفي خواهد نمود  هاي دادرسي است،      فصل اختلافات و كاهش در هزينه     
در رونـد موفـق داوري خللـي وارد نـشود، داوران            براي اينكـه    «بنابراين،  

بايستي مكلف شوند تا هرگونه تمايل و طرفداري بالقوه به سود هريـك               مي
  .»از طرفين اختلاف را برملا سازند

ديوان عالي ايالات متحده بر افشاي كامل هرگونه امـري كـه حتـي                
. زيده است اي از تمايل و جانبداري را برانگيزد، اصرار ور          ممكن است شبهه  

ــده   Commonwealth Coatings Corp. V. Continental"«در پرون

Casualty Co. « اين دليل نقض نمود كه يكي از  دادگاه، رأي صادره را به
عنوان مهندس    داوران اين واقعيت را كه گهگاه در طول چهار يا پنج سال به            

 داوري   دلار به يكـي از طـرفين       12000مشاور، خدماتي را به ارزش حدود       
خدمات مزبور را   » نامنظم و موقتي بودن   «ارائه داده است، افشا ننموده بود و        

گـردد،    و اينكه زمان آن به متجاوز از يك سال قبل از شروع داوري برمـي              
  .مؤثر در مقام ندانست
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موجب قوانين ايالات متحده يك داور احتمالي مكلـف           الوصف به   مع  
 بازرگاني خـود را بـه طـرفين داوري          بيوگرافي كاملي از فعاليتهاي   «نيست  

  .»ارائه دهد
كار رفته در مقـررات داوري        به» نظر از اطلاق و كليت الفاظ       صرف«  

هرگونـه  «در مقام بيان تكليف افشاي سوابق، لازم نيـست كـه يـك داور               
رابطه قبلي اجتماعي و يا مالي خود را با هر يك از طرفين و يا كارفرمايان                

منفعت بـالقوه مـالي در      « وجود   قط افشاي روابطي كه   برملا سازد و ف   » آنها
محاكم ايالات متحده فقط    . دهد، كافي خواهد بود     پرونده را نشان مي   » نتيجة

در صورتي رأي صادره از مرجع داوري را ابطال خواهنـد نمـود كـه عـدم                 
  .» افكندهاي عادلانه را جداً به مخاطر نيل به نتيجه«افشاي چنين روابطي 

  
  »ايكسيد«گذاري  حل و فصل اختلافات سرمايهالمللي  مركز بين. 2

وجه توسـط محـاكم داخلـي         به هيچ » ايكسيد«اساساً رأي صادره از       
  ):1 (54طبق ماده . كشورهاي عضو كنوانسيون قابل تجديدنظر نيست

بايـستي رأي صـادره طبـق ايـن            طرف قرارداد مي   دولتهايهريك از   «

ا شناخته و تعهدات مالي ناشي از رأي مزبـور را           الاجر  كنوانسيون را لازم  

در محدوده سرزميني خويش به مثابه حكـم نهـايي صـادره از يكـي از                

  .»دادگاههاي خود به اجرا گذارد

  
، بـراي ابطـال رأي داوري       »ايكـسيد « الوصف در نظام خودكفاي     مع  

بيني شده اسـت، بـه ايـن معنـي كـه در صـورت                 حل اداري پيش    يك راه 
و يا سوء اداره و تصدي پرونده توسط داور، دو جهت از جهـات              جانبداري  

  .گانه ابطال رأي قابل ايراد است پنج
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4  

  طرفي داور ملاك استقلال و بي

  

ضوابط مربوط به اهليت، داشتن شرايط و تابعيـت خـاص، ضـوابطي               
. گيـرد   ندرت مبناي جرح داور قرار مي       عيني و خارجي است و لذا به      بالنسبه  
هاي جرح بر ادعاي عـدم اسـتقلال و           ي، اكثر قريب به اتفاق پرونده     از طرف 

بايـستي مـستقل      طرح اين مطلب كه داوران مـي      . طرفي داور مبتني است     بي
تـوان ايـن وصـف را بـه           باشند به زبان بسيار آسان است، ولي چگونه مـي         

ويـژه اگـر      واقعيات و شرايط يك پرونده خاص اعمال نمود؟ اين سؤال به          
بيني باشـد، حـايز       المللي تا حدي قابل پيش      هاي بين   د جريان داوري  قرار باش 

  .اهميت خاصي خواهد بود
 11به حل تعارض قوانين، قانون محـل وقـوع دادگـاه         در قواعد مربوط    

 كـشور مقـر داوري،      متوضيح اينكه محـاك   . كند  اي را ايفا مي     نقش برجسته 
 ـ      سخت علاقه  صـلاحيت  اوي مطروحـه در چـارچوب       مندند كه در كليه دع

از طـرف ديگـر، محـاكم       . ي آنها نظم عمومي مورد تجاوز قرار نگيرد       قضائ
معمولاً از اين اختيار برخوردارند تا رأي داوري را تأييـد و يـا آن را                محلي  

نقض نمايند و در اين رهگذر، صحت و اعتبار رأي را با ضوابط و ملاكهاي               
ه در رابطه با جـرح      الوصف اعمال قانون مقر دادگا      مع. سنجند  محلي خود مي  

ويژه در مـواردي كـه طـرفين داوري داراي            داور ممكن است هميشه، و به     
                                                           

11. Lex fori. 
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بـه انتخـاب      طرفي و يا سهولت نسبت      تابعيتهاي متفاوت بوده و به دلايل بي      
  .مقر داوري توافق نموده باشند، مناسب و صحيح نباشد

رغم جنبه محرمانه جريان سلب صلاحيت از داور، منابع حقـوقي             علي  
جمعـي    تجربـه دسـته   : قابل دسترسي در ايـن رابطـه وجـود دارد از جملـه            

» ايكسيد«اند، كنوانسيون     حقوقداناني كه در يك نهاد داوري شركت داشته       
 منظـور   ي به ي داور او آراي صادره از محاكم ملي مبني بر تجديدنظر در آر          

  .ابرام و يا اجراي آنها
  

  »آي سي سي«ي رويه قضائ. الف

 داوري درباره صحت و اعتبار آرايي كه تحت نظارت          كليه نهادهاي   
مكلف است  » آي سي سي  «جمله    من. آنها صادر شده است، حساسيت دارند     

اجرا  از اينكه رأي صادره قانوناً قابل     هرگونه تلاش را براي حصول اطمينان       «
براي استخراج ضوابط » آي سي سي  «رسد كه     نظر مي   به. »است، معمول دارد  

اي از قوانين   »مجموعه«طرفي داور،     ي لازم براي استقلال و بي     و استانداردها 
ملي كشورها را بررسي خواهد كرد و در اين راه، تابعيـت طـرفين و مقـر                 

نظر قرار خواهد داد؛ چرا كه احتمال اين تقاضا وجـود دارد              داوري را مطمح  
  .كه رأي صادره در يك يا چند كشور به مرحله اجرا گذاشته شود

 ضابطه متفـاوتي  » آي سي سي  «ن داوري   ن است كه ديوا   كاملاً روش   
ويـژه بلـوك شـرق اعمـال          به داوران كشورهاي سوسياليست و به       را نسبت 

طرفـي مـأمور      هاي يكي از طرفين داوري، بي       در تعدادي از پرونده   . كند  مي
به يك شركت يا واحد دولتي و يا استقلال مدير            دولت را در دعواي مربوط    

 ديگر طـرف آن     يدر دعوايي كه يك شركت دولت     يك شركت دولتي را     
البته در چنين مواردي ديوان داوري      . باشد، مورد اعتراض قرار داده است       مي

از صدور رأي به سلب صلاحيت سخت اكراه داشته است؛ زيرا اعتقـاد دارد              
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دهد كـه همـان       ربط اين اجازه را نمي      ساختار سياسي و اقتصادي كشور ذي     
اك كه ممكن است در ساير موارد اقتضا نمايد، تأمين          و انفك ميزان استقلال   

گونه ايرادات جرح به منزله الزام طرف دولتي          گردد و صحه گذاشتن بر اين     
به انتخاب يك داور غيرملي در زماني اسـت كـه شـايد طـرف ديگـر در                  

حل آشـكار ايـن    بديهي است راه  . معرض چنين محدوديتي قرار نداشته باشد     
وري به انتخاب داور فقط از ميـان داوران غيربـومي           شكل، توافق طرفين دا   

  .است
  
  »ايكسيد«ي ائرويه قض. ب

يك كنوانسيون چندجانبه بوده كـه در آن        » ايكسيد«مبناي تأسيس     
جز در  . طرفي مورد لزوم در داوران تعيين گرديده است         ميزان استقلال و بي   

» ايكـسيد «نحو  ديگر توافـق نماينـد، ديـوان داوري             كه طرفين به    مواردي
  .المللي را نسبت به اين مسئله اعمال كند بايستي قواعد حقوقي بين مي

 مركز  طرفي داور در همان نخستين پرونده مطروحه در اين          مسئله بي   
بروز  "Holiday Inns/Occidental Petroleum V. Moroeu"يعني دعواي 

 ـ             . كرد ه چهار سال پس از ثبت تقاضـاي داوري، داور منتخـب خواهانهـا ب
مركز اعلام نمود كه در اين فاصله به سمت مديريت خـارجي اكـسيدنتال              

 هرچند پس از موافقـت دو       .انتخاب شده است  ) يكي از شركتهاي خواهان   (
داور ديگر با استعفاي داور مزبور، دعواي جرح منتفي گرديد، ولـي بـدون              

  .شد رو مي شك ايراد سلب صلاحيت با توفيق روبه
دو داور  "Amco Asia Corp. V. Indonesia"به تازگي در دعواي   

. ، ايراد جرح داور انتخاب شـده توسـط خواهانهـا را رد نمودنـد              »ايكسيد«
مسائل اعلام شده در اين ايراد كه مورد بحث و اختلاف نبود، از ايـن قـرار                 

عنـوان مـشاور      بود كه چندين سال قبل از آغاز داوري، داور جرح شده بـه            
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كرد، عمـل نمـوده       ركت خواهانها را اداره مي    مالياتي شخصي كه هر سه ش     
 در  از طرف ديگر، داور مزبور به مدت چند سال بـا وكيـل خواهانهـا              . بود

به تقسيم سود حاصله توافقهايي تنظـيم         داوري دفتر مشتركي داشته و نسبت     
هر چند زمان آخرين تقـسيم سـود بـه قبـل از آغـاز داوري                . كرده بودند 

 استقرار داشت و    يهمچنان در ساختمان واحد   گشت، ولي هر دو دفتر        برمي
تا حدود شش ماه پس از شروع داوري همچنان از خدمات اداري مـشتركي              

نمود كـه     خوانده استدلال مي  . كردند  استفاده مي ) از قبيل تلفن و حسابداري    (
طرفانـه و مـستقل       نحوي بي   بر اينكه داور به   «توان    تحت چنين شرايطي نمي   
  .»تماد كردقضاوت خواهد نمود، اع

اي را نـاچيز      از طرف ديگر، خواهانها اين قبيل روابط كاري و حرفه           
داور داشـتند كـه       عنوان استدلال اصلي خـود اعـلام مـي          توصيف نموده، به  

بايستي متفـاوت از داوري دانـست كـه از            منصوب هريك از طرفين را مي     
شود و   وسيله مرجع داوري برگزيده مي      طريق توافق مشترك طرفين و يا به      

آشنايي قبلي طرف داوري با داور منصوب خـود، امـري خـلاف انتظـار و                
  .غيرمتعارف نيست

جالب اين است كه داوراني كه صلاحيت آنهـا مـورد ترديـد قـرار            
و مقـررات   » ايكـسيد «نگرفته بود در مقام صدور رأي، فقط به كنوانسيون          

يونهاي سـاير كنوانـس   «ربط اكتفا نكردنـد، بلكـه همچنـين بـه             داوري ذي 
المللـي    المللي تثبيت شده توسط ارگانهـاي بـين         المللي، قواعد داوري بين     بين

 و دربردارنده اصـول كلـي       تطبيقيعنوان منبعي     كه ممكن است به   ... ديگر  
، توجه نموده، براسـاس     »المللي مورد مطالعه قرار گيرند      حاكم بر داوري بين   

  :منابع و متون ياد شده چنين حكم دادند
طرفي كامل داور منفرد و يا حسب مـورد كليـه             بي... ست كه   بديهي ا «

ــل خدشــه اســت و   ــوان داوري، امــري لازم و غيرقاب داوران يــك دي
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طرفي بين داوران يك ديوان  بايستي در رابطه با استاندارد و حدود بي    نمي

داوري، قائل به تفكيك گرديـد و در ايـن ميـان روش انتخـاب آنهـا                 

                .»كند يجاد نميگونه تغييري در امر ا هيچ

  
 انتخـاب   معذلك داوران مزبور در ادامه اظهار داشتند كه در سيـستم            

داور توسط طرف اختلاف، قهراً نوعي آشنايي قبلي بين طرف مزبور و داور             
نـوعي  توان داور را فقط به صرف داشـتن           طبعاً نمي «منصوب وجود دارد و     

 ـ     رابطه با طـرف داوري، صـرف       ت و ميـزان آن ولـو رابطـه         نظـر از ماهي
  .الصلاحيت نمود ، مسلوب»اي حرفه

بنابراين، به نظر دو داور ياد شده براي جرح داور تحت عنوان عـدم                
توان صرفاً به ظـاهر اسـتناد نمـود و آن را دليـل                طرفي و جانبداري نمي     بي

بايستي علاوه بر اثبات امور حـاكي از          كافي دانست، بلكه خواهان جرح مي     
طرفي داور، همچنين ثابـت نمايـد كـه فقـدان مزبـور               ستقلال و بي  فقدان ا 

كفايت » شبه يقين «و  » ظن«است و وجود    » يار محتمل بس«يا  و  » مسجل«
گيري كردند كه اوضاع و احوال موجـود در            داوران مزبور نتيجه   12.كند  نمي

                                                           
جانبـداري، و   » ظاهر«قولهاي فوق، داوران مورد بحث نظر خود را داير بر كافي نبودن                به دلالت نقل   .12

ننموده، بلكـه ايـن نظـر را        » ايكسيد«طرفي و استقلال، محدود به مقررات         بي» فقدان مسجل «لزوم اثبات   
اصـول كلـي حـاكم بـر داوري         ... المللـي و      المللي، قواعد داوري بـين      نوانسيونهاي بين ساير ك «منطبق با   

  .اند دانسته» المللي بين
اشتباه داوران مزبور، و بلكه نويسنده حاضر در جاي جاي مقاله خود، ظاهراً ناشي از اين تصور اسـت كـه                     

ور  تحت عنوان عدم اسـتقلال       نظامهاي مختلف داوري و يا حقوق داخلي كشورهاي مختلف، براي جرح دا           
 اجمالي بر منابع مزبور خلاف       مروري اند، و حال آنكه     و جانبداري، ضابطه و معيار واحدي را درنظر گرفته        

عنوان مثال، قوانين داخلي ايالات متحده كه نويسنده مقاله در چنـد مـورد                به. سازد  اين تصور را روشن مي    
طرفـي و فقـدان اسـتقلال داور، اثبـات            وري بـه دليـل عـدم بـي        كند، براي ابطال احكام دا      بدان اشاره مي  

 عينـاً در    هدر اين زمينه ك   » آنسيترال«از طرف ديگر، قواعد     . داور را لازم دانسته است    » جانبداري واقعي «
وجود شرايط اوضاع و احوال موجد شـك  «قواعد ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده نيز وارد شده است،  

بـديهي اسـت ايـن دو ضـابطه كـاملاً           . را كافي دانسته است   » طرفي داور   استقلال و بي  و ترديد موجه در     
اسـت، نـشان    » شك معقول «آنجا كه ملاك اثبات وجود      . طلبد  متفاوت، هر يك اثبات امر خاصي را مي       
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نمايد كه داور جرح شده مسجلاً فاقـد          پرونده مطروحه اين امر را اثبات نمي      
 مـشورتي دربـاره     در اختيار قراردادن نظريـه    . طرفي بوده باشد    لال و بي  استق

قابـل اعتمـاد بـودن      » اي بـه    گونه خدشه   هيچ«اي حقوقي در گذشته،       مسئله
مشاور براي قبول سمت داوري از جانب مراجعي كه قبلاً به ايـشان نظـر               «

ز هر دو داور همچنين اين حالـت را ا        . »آورد  مشورتي داده است، وارد نمي    
عنوان مشاور مـنظم   كه در آن وكيل به» وكيل ـ موكل «اي از مقوله  رابطه

درخصوص ارتباط مستقيم منـافع     . كند، تفكيك نمودند    موكل خود اقدام مي   
بين داور جرح شده و وكيل خواهانها در داوري، داوران مزبور حكم دادنـد              

 ـ                ه بـود،   از آنجا كه اين ارتباط شش سال قبـل از انتخـاب داور پايـان يافت
 ـ      . »واقع گردد ... تواند مؤثر     نمي« د ايشان همچنين اين تشكيك را رد كردن

كننده و موهم هرگونـه خطـر روانـي،           امري تعيين «حد بتواند   كه دفتري وا  
  .تلقي گردد» جانبداري و غرض ورزي

  
  كنوانسيون نيويورك. ج

اصولاً تحقيق درباره قوانين داخلي ناظر بر ابطال رأي، در چـارچوب              
پذير نبوده و از طرفي انتخاب قانوني جز قانون يك كشور             ك مقاله امكان  ي

الوصف مجموعه    مع. متضمن خطر ارائه ديدگاهي محدود و بسته خواهد بود        
طرفـي داوران را      حقوقي مستقل و قابل تنظيم ناظر به شرط اسـتقلال و بـي            

 ـ          در پرونده  بايستي  مي ه هايي كه در چارچوب كنوانسيون نيويـورك مختوم
از آنجا كه هدف از انعقاد ايـن عهدنامـه چندجانبـه،            . اند، جستجو كرد    شده

توسعه و تقويت شناسايي و اجراي احكام داوري بر مبنايي متحدالـشكل در             
سراسر جهان بوده است، لذا آراي صادره از محاكم كليـه طرفهـاي عـضو               

                                                                                                                               
، صـرف ظـاهر كفايـت       »جانبـداري واقعـي   « كافي است؛ در حالي كه براي اثبات         جانبداريدادن ظاهر   
 )مجله حقوقي(. نخواهد كرد
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 ـ         طور صحيح به    توان به   كنوانسيون را مي   ه عنـوان مجموعـه واحـدي از روي
  .ي ناظر به مورد خاص تلقي نمودقضائ

به داوريهاي انجـام شـده در بلـوك           هاي مربوط   در تعدادي از پرونده     
شرق، اجراي رأي صادره به دليل تابعيت داوران مورد اعتراض واقـع شـده              

 Billerbeckcie V. Bergbau-Hander«بـراي مثـال، در پرونـده    . اسـت 

Gmbh «   فات خود را بـه اتـاق تجـارت    طرفين توافق كرده بودند كه اختلا
حـسب مقـررات اتـاق      . خارجي جمهوري دمكراتيك آلمان احاله نماينـد      

بايستي از ميان ليستي كه فقط حاوي اسامي اتبـاع آلمـان              مزبور، داوران مي  
ديوان عالي كشور آلمان غربـي در مقـام رد          . شدند  شرقي بود، برگزيده مي   

گيـري     عليه طرف خارجي موضع    اين استدلال كه به اين ترتيب ديوان طبعاً       
 واقعاً اهميت دارد اين است كه آيـا در           كه خواهد كرد، اظهار داشت آنچه    

مانحن فيه، ديوان داوري به نحوي طرفدارانه و عاري از استقلال عمل نموده             
است يا خير؟ و اين امري است كه خواهان جرح بـراي اثبـات آن دليلـي                 

ي اتريش رأي صادره توسط ديواني را       همچنين دادگاه عال  . ارائه نكرده است  
: كه فقط از اتباع بلغارستان تركيب يافته بود، به اجرا گذاشت و اظهار نمود             

شناسايي حكم صادره از يك ديـوان داوري كـه طـرفين طبـق توافـق،                 «
  .»اند، مغاير با نظم عمومي اتريش تلقي خواهد شد صلاحيت آن را پذيرفته

 Efxinos Shipping CO. Ltd V. Rawi«به همين نحو، در دعـواي   

Shipping Lines Ltd «    رغـم   يكي از دادگاههـاي پژوهـشي ايتاليـا، علـي
 استنكاف خوانده از انتخاب داور خود براي تشكيل يـك مرجـع دو نفـره،               

قانون حاكم بر ايـن دعـوي قـانون داوري          . رأي صادره را به اجرا گذاشت     
 داور انتخاب نموده اسـت    طرفي كه «: داشت   انگليس بود كه مقرر مي     1950

به موضـوع اخـتلاف    عنوان داور منفرد براي رسيدگي      تواند آن داور را به      مي
برگزيند و رأي صادره از داور مزبور به مثابه موردي كه با توافـق طـرفين                
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داد دادگـاه حكـم     . »آور خواهد بود    به طرفين الزام    انتخاب شده باشد، نسبت   
 نظـم عمـومي نـاظر بـر          با قواعـد   تواند  ينم«كه اين ماده از قانون انگليس     

 دعـوي    داور منـصوب طـرف      »طرفي داور كاملاً معارض تلقـي شـود         بي
بيني    با پيش   علاوه، قانون داوري انگليس،     به. » نيست يطرف  نفسه فاقد بي    في«

 ـ           اينكه محاكم انگليس مي    د، توانند انتخاب چنان داوري را باطـل اعـلام كنن
كه چون خوانـده بـه آن       » ي تأمين نموده  قضائدريچه اطميناني از نظارت     «

  .مند گردد تواند از آن بهره استناد نكرده است، نمي
ايراد جرح داور به دليل عدم استقلال او برمبناي رابطه قبلي كـه بـا                 

در دعـواي   . يكي از اصحاب دعوي داشـته، غالبـاً غيرموفـق بـوده اسـت             
"Dennis Coakley Ltd V. Sté Michel Reverdy" دادگاه فرانسوي يك 

را ] لندن[رأي صادره از هيئت پژوهشي انجمن تجارت غلات و مواد غذايي            
 هرچند يكي از داوران ديوان بـدوي بعـداً           در اين پرونده،  . به اجرا گذاشت  

عنوان وكيل يكي از طرفين در هيئت پژوهشي مداخله نمود،  دادگاه رأي               به
رانسه منافـات نـدارد، زيـرا داور        المللي ف   داد كه اين امر با نظم عمومي بين       

عهده نداشته  را به] خواهان[قبل از تعيين او در مرحله بدوي، وكالت    «مزبور  
عنوان وكيـل در مرحلـه پژوهـشي          مداخله او به  «و از طرف ديگر،     » است

هنگامي صورت گرفته كه ديوان داوري مرحله بـدوي، ديگـر صـلاحيت             
  .»رسيدگي نداشته است

 ".Ethiopean Government V. Baruch-Foster Copr"در دعواي   

بگيـر    زماني يكـي از اعـضاي حقـوق       خوانده به اين دليل كه رئيس ديوان        
نويس قانون مدني اتيوپي بوده اسـت، بـه اجـراي رأي              كميسيون تهيه پيش  
ولي دادگاه پژوهشي ايالات متحده اين استدلال را رد         . داوري اعتراض نمود  

رد استناد خوانده، شـانزده سـال قبـل از زمـان            و اظهار داشت كه رابطه مو     
دادگاه همچنين خاطرنـشان سـاخت كـه داور         . صدور رأي پايان يافته بود    
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در زمره يكي از معتبرترين حقوقـدانان        «)پروفسور رنه ديويـد   (جرح شده   
است و لـذا تحـت      » فردي بسيار شريف و امين    «و  » تطبيقي اروپا و جهان   

 آساني او را در معـرض شـائبه جانبـداري و            توان به   گونه شرايطي نمي    هيچ
  .گرايش به يكي از اصحاب دعوي قرار داد

 .Transmarine Seaways Crop. Of Monrovia V «در دعـواي   

Marc Rich & Co. A.G" «   داور منتخب خواهان رئيس شركتي بـود كـه
عهده داشته و     مديريت عملياتي و نمايندگي شركت كشتيراني ديگري را به        

دعـاي مرتبطـي را عليـه       ور، خود در پرونده داوري ديگري ا       مزب در سمت 
دادگاه بخش ايالات متحده حكم داد كه اين رابطـه          . خوانده طرح نموده بود   

ويـژه    به«تواند امتناع از رأي صادره را         بوده و نمي  » اي بسيار ضعيف    رابطه«
در اين مورد كه خوانده به صحت عمل و امانت شخص داور ايراد نگرفتـه               

وجه بـار      خوانده استدلال نموده بود كه به هيچ       .»است، توجيه و اقتضا نمايد    
بايـستي    اثبات تمايل و جانبداري بالفعل داور به دوش او نيست، بلكه او مي            

گيـري طرفدارانـه وي       در جهت » ظهور«فقط ثابت نمايد كه عملكرد داور       
 ـ   در  «دادگاه در مقابل حكم داد كه       . دارد ود آراي  مستندات و نصوص موج
اي كه مؤيد چنين مـلاك شخـصي و ذهنـي باشـد،               گونه سابقه   ي هيچ قضائ

 عيوب و زشتيها نيز مانند كمـال و زيبـايي نـسبي اسـت و                13.وجود ندارد 
  .»بستگي به شخص بيننده دارد

گيري نمايـد كـه داور جـرح          منطقاً چنين نتيجه  «تواند    كس نمي   هيچ  
  .»شده مغرض بوده است

صـنعت نـسبتاً    «متحده اعلام داشت كه در يك       دادگاه بخش ايالات      
] كه در مورد بحث، صنعت بازرگاني دريايي است       [» كوچك به هم پيوسته   

ناچار در يكديگر عجين و آميختـه شـده و بـا            ارتباطات تجاري متعارف، به   
                                                           

 .12به زيرنويس .  رك.13
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يكديگر مشتركات فراوانـي دارنـد و ايـن خـود مـستلزم تمـاس مـستمر                 
و استناد به چنين روابطـي جهـت        گردانندگان آن صنعت با يكديگر است       

مانع از حل و فصل اختلافات دريايي از طريق         «طرفي داور،     حكم به عدم بي   
بنابراين، براي توفيق در ايراد جرح داور، خواهان جرح         . »داوري خواهد بود  

»  بين داور و طرف ديگر     اي مستقيم   ارتباط مالي و يا حرفه    «بايستي يك     مي
تيب، شرط و ملاك نوعي و خارجي وجود حالت         را اثبات كند، و به اين تر      

  .ورزي را تأمين نمايد  و غرضطرفداري
چنانچه قبل و يا در جريان داوري وجود يك رابطه قبلي بين داور و                

يكي از اصحاب دعوي افشا شود و طرف ذينفع در موعد مقرر به آن ايـراد                
، سـاقط   ننمايد، حق اعتراض به اجراي رأي صادره براساس اين دليل خاص          

 Island Territory of Curacao «براي مثال، در دعواي. گردد شده تلقي مي

V. Solitron Devices Inc.  «   البـدل ديـوان    يكـي از داوران، عـضو علـي
پس از آنكـه    . دادگستري جزاير آنتيل هلند و رئيس قبلي دادگاه مزبور بود         

را نمـود،    خـود    تقاضاي اجراي رأي صادره به نفـع       14)كوراكائو(خواهان  
از «خوانده استدلال كرد كه داور مزبور در استخدام خواهان قرار داشـته و              

 دادگاه بخش ايالات متحده حكم داد كه        .»طرف نبوده است    نظر حقوقي بي  
قبلاً بازنشسته  « زيرا قاضي    ،»گونه دليلي نيست    ايراد مطروحه مستند به هيچ    «

لاً بـه اطـلاع شـركت    ، و در هرحال، مراتب استخدام داور كـام     »شده است 
خوانده رسيده و خوانده با سكوت خويش حق هرگونه اعتراض بعـدي را از            

كه روابط قبلـي افـشا نـشده باشـد،            حتي در مواردي  . خود سلب نموده بود   
دادگاهها در مورد امتناع از اجراي رأي صادره تحت كنوانسيون نيويـورك            

  .اند از خود اكراه نشان داده

                                                           
از  (Antilles)الجزايـر آنتيـل       دهنـده مجمـع     يكي از سه جزيره تشكيل     (Curacao) جزيره كوراكائو    .14

  .م. مستعمرات هلند در درياي كارائيب است
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 Fertilizer Corp. of India V. IDI Management" «در دعـواي   

Inc.  «            ،خوانده پس از صدور رأي اطلاع يافته بود كه داور منتخب خواهان
هرچنـد  . عنوان وكيل او اقـدام نمـوده اسـت          حداقل در دو پرونده ديگر به     

هرگونه علاقه احتمالي و    «كند كه     قواعد نظم عمومي از اين نظر حمايت مي       
به حقـوق     گيري نسبت    كه شخص در موضع تصميم     ، در مواردي  طرفدارييا  

، دادگاه بخش ايالات متحده حكم      »گيرد، كاملاً افشا گردد     ديگران قرار مي  
بـه نفـع داوري     » نظـم عمـومي اقـوي     «بايـستي     داد كه در اين پرونده مي     

المللي در جهت به اجرا درآوردن رأي صادره، غالـب و راجـح شـمرده           بين
نشده » موجب فساد در رسيدگي   «فشاي رابطه قبلي    ويژه اينكه عدم ا     شود، به 

  .بود
رأي صادره از دادگاه پژوهشي آلمان غربي به دليل تأكيد بر امكان               

باشد، هرچند كه در اين رأي به         توسل به جرح، حايز اهميت و روشنگر مي       
در رأي  . اي نشده اسـت     طرفي داور اشاره    ايراد جرح مستقيم به استقلال و بي      

ه از اجراي رأي صادره توسـط كميتـه داوري بـراي تجـارت              مزبور، دادگا 
امتناع ورزيد، زيرا طبق مقـررات كميتـه        ) كوپنهاگ(غلات و مواد غذاي     

. مزبور فقط نام رئيس ديوان سه نفري براي طرفين داوري افـشا شـده بـود               
دار نمـوده     دادگاه آلماني حكم داد كه اين امر نظم عمومي محلي را خدشـه            

از امكان اطلاع از    ح تنها در صورتي ميسر است كه طرفين         ايراد جر «. است
بـه اخـتلاف مطروحـه        نام داوران و يا قضاتي كه در صدور حكـم نـسبت           

توان   و فقط با ايفاي اين شرط است كه مي        » شركت دارند، برخوردار باشند   
گيري داوري كه در جريـان        به طرفداري و سمت     نسبت... با انجام تحقيق    «

تا بتوان به اين ترتيب از مداخله » ده است، اطمينان يافتداوري شركت نمو
در واقع، دادگاه آلمـاني اظهـار داشـت كـه           . او در پرونده جلوگيري كرد    

توانـد از اجـراي رأي    نيويـورك، دادگـاه مـي   موجب صريح كنوانسيون      به
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طـور    مراتب انتخاب داور و يـا جريـان داوري بـه          «داوري در صورتي كه     
  .، خودداري نمايد»فين اعلام نشده باشدصحيح به يكي از طر

  
5  

  ملاحظات

  
بايستي به    المللي مي   شكي نيست كه داوران حاضر در يك داوري بين          

اينكه منتخب يكي   طرفي برخوردار باشند، اعم از        يك ميزان از استقلال و بي     
كه طـرفين دعـوي داراي        توضيح اينكه در مواردي   . از طرفين باشند يا خير    

فاوتي هستند و احتمال دارد كه اعمال يك اسـتاندارد خـارجي            تابعيتهاي مت 
تر است، اعتماد و اطمينان آنها را از جريان داوري سـلب              كه ظاهراً خفيف  

طور كه در برخي از سيستمهاي حقوق          آن 15طرف  نمايد، مفهوم داور غيربي   
  .عرفي هست، جايگاهي ندارد

 برخي اظهـارات    كمتر ديده شده است كه طرفي بتواند در غياب مثلاً           
گيرانه از جانب داور و يا اين واقعيت كه او فاقـد امانـت و                 و بيانات موضع  

صحت عمل لازم است، جانبداري واقعي يك داور را اثبـات نمايـد، بلكـه               
بايستي براساس يك رابطه قبلي بـا         به داور مي  غالباً انتساب حالت جانبداري     

. ادرسـي صـورت گيـرد     طرف ديگر و يا كيفيت تصدي و اداره جلسات د         
از «طرفي داور     هرچند كه در برخي از مقررات داوري، مسئله استقلال و بي          

مورد بحث قرار گرفته است، معذلك پيدا است كه صرف          » ديدگاه طرفين 
كننده به تنهايي كافي نيـست، بلكـه          وجود ترديدهايي در ذهن طرف جرح     

 و در غيـر     وجود يك استاندارد عيني و خارجي براي جرح ضروري اسـت          

                                                           
 منظور داور منتخب هريك از طرفين داوري است كه در برخي از سيستمهاي حقـوق عرفـي لزومـاً                    .15
 .طرف باشد ـ م بدانها بي ميزان يك داور ثالث، از طرفين دعوي مستقل و نسبت يد بهبا نمي
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صورت، خواهان جرح تقريباً در اغلب موارد در اثبـات ايـراد خـود بـا                  اين
  .ناكامي مواجه خواهد شد

 در  يانگيز در دعاوي ابطال آراي صادره از داور         يكي از مسائل بحث     
بايد براي داوران نيز همـان درجـه          ايالات متحده اين بوده است كه آيا مي       

ت كه براي قضات دادگاهها؟ در پاسخ بـه         طرفي را شرط دانس     استقلال و بي  
 ايـالات متحـده در دعـواي        ر اعضاي ديوان عالي كشو    تاين سؤال، اكثري  

"Commonwealth Coatings"   انـد كـه داوران نيـز     چنين اظهـار داشـته
بايستي همانند قضات، و نه كمتر از آنها، از هرگونه عملـي كـه حتـي                  مي

به همين ترتيب، در حقوق     . پرهيزندشائبه جانبداري از آن استشمام گردد، ب      
گيري بـه نفـع       سمت» گمان«اند خود را حتي از        انگليس نيز داوران موظف   

، برحذر  »سايرين القا شود  «يكي از طرفين كه ممكن است از رفتار آنها به           
تر در ايالات متحده اخيـراً حكـم          الوصف، تعدادي از محاكم پايين      مع. دارند
 و ضوابط سلب صـلاحيت از داوران، از آنچـه كـه           استانداردها«اند كه     داده

تـر اسـت و در نتيجـه          ، سخت »براي جرح قضات محاكم فدرال وجود دارد      
جلوه و ظاهر جانبـداري و      «جرح داور مستلزم اثبات چيزي بيشتر از وجود         

برعكس، در قوانين فرانـسه و سـوئيس اسـتانداردها و           . است» ورزي  غرض
  .بيني شده است  داوران و قضات پيششرايط واحد و يكساني براي جرح

توان دريافت كه براي سلب صلاحيت        الذكر، مي   ي فوق از آراي قضائ    
اي با يكي از طرفين دعـوي در          از داور، وجود يك رابطه تجاري و يا حرفه        

خصوص اگر اين رابطه قبل از به گردش درآمـدن چـرخ              اغلب موارد و به   
بلي قاي روابط و علائق       البته پاره . ستداوري پايان يافته باشد، كافي نبوده ا      

كـه داور،     مـثلاً هنگـامي   . بايستي از موجبات و مباني جرح تلقي نمود         را مي 
بايـستي از     مشاور حقوقي مستمر و منظم يكي از طرفين داوري باشـد، مـي            

تواند از روابـط كـاري حـال و           سمت داوري عزل شود، زيرا تصميم او مي       



198  دوازدهمشمارة / مجلة حقوقي   �  

دارد، متـأثر     الزحمه دريافت مـي     رف مزبور حق  آينده كه در ازاي آنها از ط      
حقوقي باشد كـه يكـي از       گردد، و يا چنانچه داور از سهامداران يك دفتر          

  .نمايد، وجود رابطه مالي مستقيم قابل انكار نيست طرفين نمايندگي مي
آفرين هنگامي است كه داور و يكي از طرفين و يـا              از موارد مشكل    

انـد،    اي داشته   ز با يكديگر داد و ستدهاي حرفه      وكيل او در طول ساليان درا     
مثلاً طـرف دعـوي و يـا وكيـل او در اغلـب مـوارد داور واحـدي را در                     

عنوان شاهد كارشـناس اسـتخدام        هاي مختلف برگزيده باشد، او را به        پرونده
داشـتن  . اي را به او ارجاع نمـوده باشـد          كرده و يا آنكه امور حقوقي عمده      

تواند منطقاً در بسياري      مي» اي با شركت طرف دعوي      رابطه دوستانه «چنين  
موارد به منزله فقدان استقلال كامل تلقي شود؛ زيرا هرچنـد ممكـن اسـت               

كننده و يا     اي كه طرف انتخاب     داور برگزيده در حال حاضر در هيچ پرونده       
وكيل او طرفيت دارد، مداخله نداشته باشد، ولي با ملاحظه روابـط گذشـته،              

او به همكاري كاملاً قابل انتظار است و لذا تصميم او در يك              مجدد   تدعو
اي تحت تأثير دورنمـاي روابـط         پرونده احياناً به نحو زيركانه و حسابگرانه      

  .كاري آينده خواهد بود
» آمكـو «در اين رابطه، حكم صادره در مورد جرح داور در پرونده              

ه، هرچنـد روابـط     در ايـن پرونـد    . قابل انتقاد است  » ايكسيد«مطروحه نزد   
ــا در دا  ــل و داور منتخــب آنه ــا، وكي ــابين خواهانه ــاگون فيم وري، گون

الوصف ديوان با     انگيخت، مع   به استقلال داور برمي     جايي را نسبت  ترديدهاي ب 
در وضع ضابطه و ملاكي كه در حقوق داخلي هيچ كشوري سـابقه نـدارد،               

اي بـين داور و      نوعي، وجود هرگونه رابطه قبلي تجاري و يـا حرفـه          واقع ب 
اي در ديـوان      اعمـال چنـين ضـابطه     . طرفين اختلاف را جايز و مباح شمرد      

كه براي برقراري تعادل و توازن در حقـوق كـشورهاي           » ايكسيد«داوري  
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باشـد،    گذاران خصوصي خارجي احترامي اساسي قائـل مـي          ميزبان و سرمايه  
  .آور است كاملاً تعجب

شريفات صحيح قانوني بيـشتر     بايد گفت كه  ايراد جرح با رعايت ت          
. در ارتباط است تا با احكام بسيار پيچيده ناظر به ارزيابي استقلال يك داور             

باشد، افـشاي كامـل مـوارد         لذا آنچه كه از اهميت درجه اول برخوردار مي        
مشكوك توسط داوران احتمالي و يا تـشكيلات داوري و اعطـاي فرصـت              

ت گرفته و به طـرف معتـرض        چنانچه افشا صور  . براي طرح اعتراض است   
و يـا آنكـه وي از       (فرصت كافي براي طرح و استماع ايراد داده شده باشد           

، در آن صورت، صحت جريان دادرسـي        )هرگونه اعتراضي خودداري نمايد   
رو   كه جرح بـا موفقيـت روبـه         و اعتبار رأي نهايي صادره، حتي در صورتي       

  .كمتر در معرض سؤال قرار خواهد گرفت نشود،
كه بار افشاي واقعيات اساساً برعهـده داور قـرار دارد، ولـي             چند  هر  

اي   يك از طرفين نيز از وظيفه انجام حداقل يك بررسي سطحي پيـشينه              هيچ
براي تأييد و يا تحقيق در مسائل افـشا شـده و يـا بـرملا سـاختن مـوارد                    

سـي بـدون آنكـه در رونـد داوري          ايـن برر  .  ديگر معاف نيست   كمشكو
واقع . گير و يا پرهزينه نخواهد بود        كند، تا آن اندازه هم وقت      اي ايجاد  وقفه

دهد كه اين تحقيقـات معمـولاً و          امر اين است كه تجربه نويسنده نشان مي       
عنـوان داور منفـرد و يـا          ويژه هنگامي كه طرفين داوري نامزدهايي را به         به

  .دهند، از قبل انجام يافته است ثالث در معرض توافق مشترك قرار مي
جنبه محرمانه تشريفات جرح داور در بسياري از رژيمهـاي داوري،             

آفرين باقي مانده است، زيرا از يك سو يك           اي مشكل   خود به عنوان مسئله   
به   نهاد داوري در حفظ اسرار تشكيلات داخلي خود و حصول اطمينان نسبت           

كه صدور حكم در ماهيت را دچار         طوري  تعيين تكليف سريع ايراد جرح، به     
 ـ             تأخير نسازد، حقاً ذي    ه بـا   علاقه اسـت، و از طـرف ديگـر، خواهـاني ك
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نيت تمام ايراد جرح نموده، طبعاً تمايل دارد دلايل رد ايـراد خـود را                حسن
بداند و لذا عدم دريافت هرگونه توضيحي نسبت به اينكه چـرا اسـتدلالهاي              

 را بـه     خواهـان جـرح    كننده نبوده است، اعتماد     عنوان شده از جانب او قانع     
اي را براي      شايد بتوان راه ميانه    ندر اين ميا  . روند داوري سلب خواهد نمود    

اعلام برخي از دلايل پيدا كرد كه البته اين راه به معناي ارائه حكـم كتبـي                 
  .تفصيلي همراه با احرازهاي موضوعي و حكمي قضيه نيست

 اي از جانب يك دادگاه داخلـي در رونـد           بايد گفت هرگونه مداخله     
تر شدن جريان     تواند به قيمت تأخير و مشكل       داوري قبل از صدور رأي، مي     
طرفي   به بي   ولي چنانچه ترديدي جدي نسبت    . حل و فصل اختلاف تمام شود     

بايستي در اسرع وقت مورد حكم قرار         داور وجود داشته باشد، اين مسئله مي      
حلـي    ر راه د. تواند قابل ابطال باشـد      گيرد، و در آن صورت، رأي صادره مي       

الملل    در رابطه با حقوق بين     فرانسه و قانون جديد فدرال سوئيس     كه محاكم   
اند، هر دوي اين ملاحظات و مـصالح در كنـار             خصوصي به آن دست يافته    

به اين معني كه ايرادهاي جرح فقـط در محـدوده           . اند  يكديگر سنجيده شده  
اي جبرانـي     ريقـه المللي و به شرط آنكه در رژيم مزبـور ط            داوري بين  مرژي

بيني شده باشد قابل طرح است و دادگاهها خـود را، جـز در                براي آن پيش  
مواردي كه تصميم مأخوذه به رأيي ناصواب منتهي گردد، فارغ از رسيدگي            

  .دانند و البته در چنين صورتي رأي قابل نقض است مي
كننده، آن دسته از ايرادهاي جـرح را كـه پـس از               محاكم رسيدگي   

اين مطلـب   . اند  وجه و فاقد محتوا تلقي كرده       أي طرح شده باشد، بي    صدور ر 
اي از مقـررات      به مجموعه   ويژه وقتي صادق است كه پس از توافق نسبت          به

كند تا مغـايرت      جهت تشكيل يك مرجع داوري، يكي از طرفين تلاش مي         
مقررات مزبور را با نظم عمومي كشوري كه اجراي رأي از آن تقاضا شـده               

  .اثبات نمايد  است،
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توان حداقل در حقوق آلمان غربي استثنايي بـر ايـن             الوصف، مي   مع  
اصل يافت و آن اينكه حق شخص براي اسـتفاده از يـك قاعـده اساسـي                 

به انجام تشريفات صحيح قانوني از قبيل اعتراض به عـدم اسـتقلال و                مربوط
. يستطرفي يك داور از طريق توافق خصوصي، قابل انصراف و اسقاط ن             بي

اي كشورها طرفين يك قرارداد       رسد كه در پاره     نظر مي   لذا به طريق اولي به    
طرفـي    بيني انتخاب داوري كه از استقلال نظر و بي          توانند با پيش    داوري نمي 

  .دار نمايند كامل برخوردار نباشد، نظم عمومي را خدشه
عنـوان يـك ابـزار تـأخيري          منظور آنكه از نهاد حقوقي جرح بـه         به  

اي از مفهوم اسـقاط حـق سـود           فاده نشود، محاكم داخلي به ميزان عمده      است
به اين معني كه طرفي كه به واقعيات و امـور مـؤثر در اسـتقلال                . اند  جسته
تواند به انتظار صدور رأي به نفع خود بنشيند و اگـر               است، نمي  واقفداور  

عنـوان  طور نشد، آنگاه مسائل مزبور را براي اعتراض بـه رأي صـادره                اين
 احتمـال طـرح     متأسفانه خوف طرفين داوري از سقوط حق اعتراض،       . نمايد

دهد؛ زيرا ممكـن اسـت        ا به صلاحيت داوران افزايش مي     ايرادهاي بيشتر ر  
منظور محفوظ داشتن حق خود براي ابطال و يـا            طرف داوري فقط و فقط به     

 اقامـه   مخالفت با اجراي رأي صادره به استناد دلايل خاصي در دادگاه، بـه            
  .دعواي جرح در اثناي داوري سوق داده شود

  
6  

  نتيجه

  
آيد كه حق جـرح يـك داور، ركنـي            از آنچه گفته شد چنين برمي       

براي آنكه اين حق مؤثر     . اساسي و لازم در تأمين روند صحيح داوري است        
بايستي كليه واقعيات و اموري كه به نحوي از انحا در مسئله              و نافذ باشد، مي   
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ربـط    و اهليت يك داور براي تـصدي ايـن سـمت مـؤثر و ذي              شايستگي  
الوصـف    مـع . نحو كامل و در موقع خود افـشا و بـرملا گـردد              باشد، به   مي
بايـستي در     استفاده، حق جرح مي     منظور مسدود نمودن هرگونه امكان سوء       به

 معين محدود گردد تا عدم رعايت آنها به انصراف الاجلهاي ضربچارچوب  
همچنين اين نكته واجد اهميـت اسـت كـه مرجـع            . شوداز آن حق منجر     

به ايراد جرح، تصميم خـود را         گيرنده نسبت   داوري و يا ساير داوران تصميم     
  .سريعاً اعلام نمايند تا جريان رسيدگي ماهوي دستخوش تأخير نگردد

ه كـه هرگونـه اعتراضـي بـه صـلاحيت داور مبـين وجـود                از آنچ   
به صحت و سلامت دادرسي است،        نسبتترديدهايي در ذهن يكي از طرفين       

دقت و پس از تبادل لـوايح طـرفين، مـورد             بايستي اعتراض مزبور به     لذا مي 
اي براي    عنوان وسيله    امكان جرح به    قرار گيرد و براي اينكه مبادا از       بررسي

بايستي بار    كننده مي   وارد ساختن فشار و ارعاب سود برده شود، طرف جرح         
  .لايل و مستندات را به دوش كشدسنگين اقامه و اثبات د

ي ابـل تجديـدنظر قـضائ     به جرح قطعيت دارد و ق       رأي صادره نسبت    
عنـوان    توان بـه    حتي پس از صدور رأي، ايراد جرح مطروحه را نمي         . نيست

مبناي جديد دعوي در يك دادگاه تجديدنظر مطرح نمود مگر اينكه بتـوان             
 ـ          ه فـساد در رأي انجاميـده       ثابت كرد كه تصميم صادره در رد ايراد جرح ب

  .است
گونه موانع و محدوديتها حق ايـراد جـرح فقـط             با درنظرگرفتن اين    

هايي مورد استفاده قرار گيرد كـه صـحت و سـلامت               در پرونده  بايستي  مي
                                                        .نحوي واقعي تهديد شده باشد المللي در آنها به روند داوري بين

    
  
  


